
   

 

79-65 /1401ن پاییز وزمستا /هشتمسال چهارم/ شماره  / های فقهی زنان و خانواده وهش  

 تأثير تحقق اضطرار بر فقه کيفری خانواده
 2زادهعاتکه قاسم، 1م ورزدار یمر

 چکيده

که تواند باعث تغيیر در احکام شریعت شود. ازآنجا شرایطی است که می اضطرار از 
سللاز و مأمن انس و آرامش جسللم و جان آدمی ترین نهاد اجتماعبنيادی ،خانواده

اند قهی خانواده در دو قالب تکليفی و وضعی، مقرر شدهاست، مجموعه احکام ف
عادت و تعالی مادی و معنوی این نهاد، اعضلللللای آ جامعه را تأمين و ن و تا سلللل

فقه کيفری خانواده را نيز  یتحقق شرایط اضطرار، گاهتضمين کنند. باوجوداین، 
که تحقق شللللروط اضللللطرار . حال کندمتأثر می ترس بر  ،یعنی پرسللللش آن اسلللللت 

شلللللدن نفس محترمه یا اعضلللللای بدن، فعليت اضللللطرار، فقدان مفری برای تلف
چه تأثيری بر احکام  شللللرایط اضللللطرار طرار و عدم ورود در خروج از وضللللعيت اضلللل

معيللار در دیگر آنکلله ملاک و  ؟در فقلله کيفری خللانواده داردتکليفی و وضلللللعی 
و  توصلليفی-تحليلی رو به روشپژوهش پیش ؟تشللخيص تحقق اضللطرار چيسللت

قاعده  بدین نتایج دسللت یافته اسللت که براسللاس ایاسللتناد به منابع ک ابخانهبا
مبللدل  ابللاحللهحرمللت بلله نللاظر بر احکللام تکليفی  ،«الضللللرورات تبيو المحظورات»

تحقق  تشللللخيص در احکام وضللللعی ورود ندارد. ملاک و معيار  در  لیو شللللود،می
رجوه به اهل  ،دهيیید پنظر عرف و در موار ، مراجعه بهدر امور سلللللاده اضللللطرار 

 . استخبره 
گان کليدی .خانواده، حکم تکليفی، حکم وضعیکيفری اضطرار، فقه قاعده  :واژ

 
                                                                            

  قم، ایران. العالميه، المصطفیالهدی، جامعهفقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت دک ری پژوهنشادمدرس دانشگاه و  .1
Email: maryam_varzdar@yahoo.com 
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 مقدمه .1

نيازهای  مأمن رفع دی رشلللددهنده و متضلللمن سلللعادت انسلللان و نها باتوجه به جایگاه خانواده که
 ترتيبهمينه دانست. بهن را مولد تعالی و رشد جامعتوان آمی مختلف مادی و معنوی بشر است

ای دارد؛ اهميت و جایگاه ویژهشللللود نيز احکام مرتبط با خانواده که از آن به فقه خانواده تعبير می
امعه از معبر رعایت این رشللد و بالندگی ج تضللمين سللعادت و تأمين نيازهای اعضللای خانواده و  زیرا

کيد بر رعایت و تضللللمين تحق باوجودگذرد. احکام می الهی آن، -ق فقه خانواده در مسللللير فطریتأ
امکان  ،که بر پایه آنشللللود. شللللرایطیآید که از آن به وقوه اضللللطرار تعبير میگاه شللللرایطی پدید می

احکام مربوط به  ميانشود. دراینیپایبندی به احکام اوليه فقه خانواده، ناممکن و بسی دشوار م
سو از یک زیرا یابند؛بيشتری نسبت به سایر احکام میحوزه فقه و حقوق جزای  خانواده، اهميت 

سللوی دیگر، اسللتحکام روابط خانوادگی را تحت عرض و شللرافت انسللانی مواجهند و ازبا جان، مال، 
گللاه چنللان پیش می کننللد. بللا این وادگی را نللابود میزنجيره و پیونللد خللانرونللد کلله تللأثير قرار داده و 

تحقق شلللرایط اضلللطرار چگونه احکام وضلللعی و  که عبارتند از:د شلللومیمطرح  مقدمات، سلللؤالاتی
 سللقطن آثار اضللطرار را بر احکامی مانند تواچگونه می ؟کندتکليفی خانواده را دسللتخوش تغيیر می

شلللللده ص اضللللطرار در مصللللادیق مطرحضللللابطه تشللللخي ملاک و جنين، حکم عزل و... سللللنجيد و 
رورت تضللمين آن در شللرایط مختلف خانواده و ضللتوجه به اهميت فقه پژوهش حاضللر با ؟چيسللت

شود که موضوه موردنظر در منابع حقوقی موجود مثل به این مسئله رهنمون می ازجمله اضطرار 
ایجاد  باعثرسد که نظر میو به رفتهای مورد بحث قرار نگصورت منسجم و حرفهک ب و مقالات به

کنده و در ر منابع فقهی نيز اضللطرار بهقوقی در نظام حقوقی ایران شللده اسللت. دخلأ ح صللورت پرا
بتدا ا شللللود:حاضللللر به دو بخش کلی تفکيک میذیل ابواا مختلف طرح شلللللده اسلللللت. پژوهش 

س احکام وضلللعی و تکليفی سلللس شلللود و صلللورت عام بررسلللی میبهحدود اضلللطرار  و مفهوم، شلللرایط 
ر نهایت تغيیر یا عدم تغيیر احکام در بسللتر اضللطرار بررسللی شللده و دفقه جزای  خانواده مربوط به 

 مورد نظر ارزیاب  خواهند شد.
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  شناسیمفهوم. 2
 اضطرار  .1 – 2

تکليفی و اضللللطرار در امور کيفری کله رافع حکم »گوینلد: برخی اسلللللاتيلد در تعریف این مفهوم می
 ر انسللانطور طبيعی بو ناظر به حالاتی اسللت که به دارددرونی  منشللأ ،وليت ناشللی از آن اسللتئمسلل

با  اضللللطرار  نقاط تمایز  (4/126، 1406 محقق داماد،  «.شللللودغلبه کرده و منتهی به مرگ نفس می
 :مفاهيم دیگر 

فاقد قصد، اراده  ،ا مجبور ام ،اراده و اختيار است براساس اوت اضطرار و اجبار: عمل مضطر تف-
 (343، ص1394، ميرمحمدصادقی؛ 4/126، 1406 محقق داماد،  .و اختيار است

ک- کراه هموارهتفاوت اضللطرار و ا بيشللتر اما در اضللطرار  ،انسللانی اسللت یفرد راه: منشللأ خطر در ا
کراهاسللت.  امور طبيعی گونه اراده ایناختيار و  ،اما در اضللطرار  ،شللوداختيار و اراده محدود می ،در ا

کراه موجب زوال احکام وضعی و تکليفی می دليلهمينهب .نيست فرد نسبت  اضطرار اما در  ،شودا
 (. 4/128، 1406 محقق داماد،  .مسئول است دبه احکام وضعی عمل خو

اما در  ،افتدگناه اتفاق میجرم عليه شلللخص ب  ،تفاوت اضلللطرار و دفاع مشلللروه: در اضلللطرار -
 (343ص ،1394محمدصادقی،  مير .یابدجرم عليه یک مهاجم ارتکاا می ،دفاع مشروه

مشللتمل بر شللرایطی دانسللت که  توان اصللطلاح اضللطرار رامی ،گفتهپیشهای توجه به تفاوتبا
 شللود و اینکهوقوه چنين شللرایطی می در آن اراده انسللان زایل نشللده و عامل بيرونی طبيعی باعث

 گناه ممکن است از عمل مضطر آسيب ببيند.ب فردی 

 شرایط تحقق اضطرار  .1 – 1 – 2

یعنی فرد مضللللطر بيم اضللللرار جانی یا نقص عضلللللو ؛ بدنشترس بر تلف نفس محترمه یا اعضلللللای -
تواند مجوز تنها ترس بر هلاک نفس محترمه می( 1/173، 1427، موسلللوی اردبيلی  داشلللته باشلللد.

ه در مورد آنقارتکاا گناهانی شللللود که  مازندرانی،  سلللليفی ها وجود داردطع به عدم رضللللایت شللللار
1425، 1/90). 
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 محقق  اضلللطرار به منصللله ظهور رسللليده باشلللد عامل ایجاد؛ یعنی فعليت اضلللطرار و ضلللرورت-
 .(1/173، 1427، ؛ موسوی اردبيلی4/145، 1406داماد، 
راهی جز نقض قانون یا عدول از ؛ یعنی هي  ای دیگر برای خروج از اضلطرار عدم وجود وسليله-

موسوی  ؛4/145، 1406 محقق داماد،  ات از وضعيت اضطراری متصور نباشدحکم فقهی برای نج
 .(1/173، 1427اردبيلی،

عامل تحقق و بروز شلللرایط  ،مضلللطر  ؛ یعنی خودورود در شلللرایط اضلللطرار از روی عمد نباشلللد-
 .(4/145، 1406قق داماد،  مح اشد و در وقوه آن نقشی ایفا نکنداضطراری نب

ک تحقق اضطرار  .2 – 1 – 2  ملا
 نظر به دهيییپ موارد در  و  فعر نظر به سللاده امور  در  .مختلف اسللت بنا به موارد آن ضللرورت نيیتع

باید برای  ضرورت بلکه ،کندکفایت نمی ضرورت . باید دانست که احتمالشودرجوه می خبره اهل
 مکارم . سلللتين لازم خطر  به نيقی و  اسلللت کافی خطر  خوف موارد خطر، در  ولی، شلللود فرد ثابت
 (1429شيرازی، 

 باحهحکم مورد اضطرار و ميزان ا. 3 – 1 – 2

و یا  شللودضللطراری به حکم ثانوی مباح میحکم اوليه حرمت را برداشللته و عمل ا ،که اضللطرار ندر ای
 محقق  .وجود دارد نظر اختلاف شللودمی زایلوليت آن ئکه حکم حرمت باقی اسللت و فقط مسللاین

؛ 36/432 ،1404،  نجفی اندبرخی فقها به وجوا مورد اضلللطرار نيز فتوا داده (4/140، 1406داماد، 
 (.3/299، 1425ينی، خم موسوی

 حکم اضطرار در نظام حقوقی ایراناول( 

ر چنين مقرر شده ، حکم کلی اضطرا1392قانون مجازات اسلامی مصوا سال  152ماده  براساس
طوفان، زلزله سللوزی، سلليل، آتشمانند  الوقوهقریبکس هنگام بروز خطر شللدید فعلی یا هر»: اسللت

د که طبق قانون جرم محسوا فظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شوحرای یا بيماری ب
ر ارتکاب  با خطر ایجاد نکند و رفتا عمدا  خطر را  هاینکقابل مجازات نيسللللت، مشللللروط بر  شللللودمی
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ميزان رفع حاجت و به ما حکم به اباحه، ا«و برای دفع آن ضلللرورت داشلللته باشلللدموجود متناسلللب 
دیگر نهایت اقدام عبارتبه .حکم مورد اضللللطرار خارج اسللللت تر از آن از شحفظ حيات اسللللت و بي

 محقق داماد،  شلللودمیرت، جواز اقدام هم مرتفع نهایت ضلللرورت اسلللت و با رفع ضلللرو ،اضلللطراری
 (.149 و  4/144، 1406

 مربوط به فقه خانواده جریان اضطرار در احکام تکليفی .4 – 1 – 2

ها گيرند و براسلللاس آنافعال مکلف تعلق میطور مسلللتقيم به به د کهاحکام تکليفی احکامی هسلللتن
ذیل  ندتواس از بررسلللی موضلللوعاتی که میپ ،شلللود. در این مقاموظيفه عملی مکلف مشلللخص می

در صللللورت  جنين سللللقطرمت عزل و حرمت حدو موضللللوه  وه فقه جزای  خانواده قرار گيردموضلللل
 :است مورد توجه قرار گرفتهتحقق اضطرار 

 حرمت عزلاول( 

(؛ یه  ده دیوجوا پرداخت د حرمت عزل و  چهار قول وجود دارد: ،عزل موردميان فقها در در  نار
زنجلانی،  شللللبيری  .هیلحرملت و علدم وجوا د؛ هیل؛ جواز و وجوا دهیلجواز عزل و علدم وجوا د

قول به  ،در این مقامحاضللللر مطرح اسللللت که  پژوهش در  عزل در صللللورتی مسللللئله (4/1318، 1419
 کندمطرح می حاضر  پژوهشدر  دیگری که این موضوه را معتبر دانسته شود. مطلب ،حرمت عزل

 صلللورت  جعل شلللده که عمل بهیتنها در جا هیبه این معنا که د .رمت و دیه اسلللتبحث ملازمه ح
نجانی، ز اضطرار یا عذر دیگری جایز دانسته شده است  شبيری دليلبلکه به ،ز نبودهیاری جاياخت

شود و حکم عزل در موارد اضطرار از حرمت به جواز منقلب می ،با این دو مقدمه (.4/1339، 1419
 شود.ابل به پرداخت دیه حکم میمقدر 

 جنين سقطحرمت  دوم(

گر حاصل از زنا باشد ،حرام است جنين سقط اما ممکن است فروض مختلفی مثل نياز به  ،حتی ا
که  ... پیش آیدحفظ جان مادر با حفظ جان جنين و  بيماری، تزاحم جنين برای معالجه سللللقط

 در این مقام سؤال این است که آیا در موارد اضطرار حکم سقط شود.مصداقی از اضطرار محسوا 
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 یکی سللقط شللود:میب فقهی این موضللوه در دو مبحث بررسللی در ک . یابد یا خير جنين تغيیر می
که بيان آن در ذیل بهدیگ جنين قبل از ولوج روح و  مات ایر تقسلللليهمراه سلللللری بعد از ولوج روح 

 .قابل فرض خواهد آمد

 جنين قبل از ولوج روح سقط الف( 

خوی ،  موسلللویجنين قبل از ولوج روح جایز اسلللت   در صلللورت تحقق اضلللطرار برای مادر، سلللقط
اضللللطراری امور ممنوه را ؛ شللللرایط الضللللرورات تبيو المحظورات» :قاعده عقلیزیرا  ؛(150، ص 1427

ر اضللطرار که خود موجب تغيیر حکم حرمت به اباحه بعلاوه .کندمی چنين اقتضللا «سللازدمباح می
باا تقدم اهم بر کند و جان مادر از جنين تزاحم می شللود، وجوا حفظ نفس با حرمت سللقطمی

شلللاهرودی،  اشلللمی ه دادجنين  و حتی شلللاید بتوان حکم به وجوا سلللقط شلللودمهم مقدم می
1423 ،5/399.) 

 ولوج روحجنين بعد از  سقط ب(

جنين باتوجه  سقط شودمید از ولوج روح مطرح جنين بع یکی از مسادلی که ذیل موضوه سقط
که آیا این اسللللت، یا لاعلاج العلاجصللللعببيماری ابتلای جنين به بودن یا  الخلقهناقص ،به سلللللامت

 .یا خير  جنين داد سللقطو حکم به حليت  باشللدز مصللادیق اضللطرار تواند اعدم سلللامت جنين می
گر حفظ جان مادر یا سللللامتی او منوط به سلللقط  سلللالمجنينی که  در فرض عدم صلللدق اضلللطرار، ا

تعداد توجه به با جنين سلللللالم نيز  بحث پیرامون سللللقط. نيسلللللت، باشلللللد حکم چگونه خواهد بود
اما در  ،گيردی، یک نفس در مقابل نفس مادر قرار میجنيندر موارد تک زیرا ؛اسلللتمتفاوت  جنين

 قلو بودن جنين، سخن از چند نفس در مقابل نفس مادر است.صورت دو یا چند

 الخلقهجنين ناقص سقطج( 

ميزان  مانندالخلقه به اموری جنين ناقصمواجهه با  در  آنرسلللد صلللدق اضلللطرار یا عدم نظر میبه
که ادامه حيات ست بالا قدر آنشاید در مواردی که درصد نقص  .نقص جنين بستگی داشته باشد

ه فقها کاما با نظر به این شللللود،برای جنين اضللللطرار محسللللوا  کندمی تحمل غيرقابلرا حرجی و 
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به  کنند حکمدا میدانند و حيطه آن را از اضللطرار جاضللطرار نمی حرجی بودن موضللوه را مصللداق
 ،پیش نياید که بحث دماء. ضللرورت و اضللطرار تا زمانیاسللت دشللوار جنين  اضللطرار و حليت سللقط

الضلللروره » :قاعده طور صلللریو بهبر اینکه در ک ب بهزیرا علاوه کند؛تواند به اباحه محرمات حکم می
( دستور به احتياط در دماء نيز 1/96 ،1359 ، نجفی است اشاره شده« فی کل شیء الا فی الدماء
 شود.ماميه محسوا میاز مفروضات قطعی فقه ا

گر  وف بيماری یا تلف و خگرفته شللود نسللبت به والدین وی در نظر  ،جنينالخلقه بودن ناقصا
در که  گونهالبته همان ،مودشللللاید بتوان حکم به اضللللطرار ن شللللود متصللللور  هاعضللللو در آینده برای آن

م ن به جواز فعل محرآ باعليت داشللته باشللد تا بتوان شللرایط تحقق اضللطرار گذشللت، اضللطرار باید ف
 .دادتوان حکم به جواز ضطرار، نمیا راهالخلقه از جنين ناقص سقط مورددر  ،بنابراین. کردحکم 

توان به قاعده اضللللطرار یم، آیا الخلقهدر فرض ثبوت اضللللطرار برای مادر در مقابل جنين ناقص
حيات جنين پزشللللکان ادامه نظر ای باشلللللد که بهاندازهدرصلللللد نقص طفل به چنانیه کرد.رجوه 
مل طور مسللتقل ضللعيف باشللد شللاید بتوان جان مادر را مقدم بر جان محتاز رحم مادر و بهخارج 

گر بنا به نظر  ،جنين دانسلللللت و حکم به جواز داد طور قطع یا احتمال قوی متخصللللصللللين بهاما ا
باشلللللد کم احتياط در دماء ح مورد اینکه بتوان در  امکان ادامه حيات جنين بعد از تولد کوتاه 

عدم اشلللکال در ادامه ولی در صلللورت ، مشلللکل اسلللت ایمسلللئله ،و قادل به جواز شلللد کرداغماض 
کمنظر میحيات جنين به رسد؛ زیرا نفس محقون و نوبت به اضطرار نمی است رسد که احتياط حا

وت در حکم با نفس محقون دیگر تفاوتی ندارد و در حرمت تلف آن، نقص عضللللو، عاملی برای تفا
 شود.نمی

 جنين بيمار  سقط د(

 موضلللوهذیل این  ،مطرح شللد ادامه حيات جنين در مبحث قبل مورددر  آنیهرسللد که نظر میبه
گر بيماری جنين به؛ یعنی نيز صادق باشد است که ادامه حيات جنين حتی در رحم مادر  صورتیا
حکم به تقدم جان سلللتقل منتفی اسلللت یا در زمان تولد، ادامه حيات م  نه قطعی( محتمل اسلللت
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کيد بر احتياط بر دماء توجه به تأ نظر در سلللللایر صللللور با اما اظهار  ،رسلللللدنظر میمادر، عقلانی به
 مشکل است.

 جنين سالم  سقط( ه

نخسللت،  دارد:دو قول وجود  جنين سللالم در صللورت اضللطرار مادر  جواز و عدم جواز سللقط مورددر 
س با کشلللتن نفس انسلللانی دارد و حفظ نف ،زیرا جنين ؛جایز نيسلللتجنين  در هي  صلللورتی سلللقط
محل سللخن در این مقام  (1420 خرازی، جنين جایز اسللت.  سللقط . دوم،نفس دیگر جایز نيسللت

 توان حکم به سللقطمیآیا بنا به اضللطرار  این اسللت که شللودو سللؤالی که مطرح میقول اول اسللت 
  داد یا نه.جنين 

 جنين در مواقع اضطرار دلایل جواز سقط  .3
جنين در موقعيت  دفاع، تزاحم و تخيیر، بنای عقلا و... برای جواز سللللقطمانند دلایل متعددی 

 پژوهشاما بنا به اقتضلای موضلوه  اند،شلدهکه مورد مناقشله و اشلکال نيز واقع اضلطرار بيان شلده 
 شود.بررسی میدليل اضطرار ر ادامه د

 سقط یک جنين. 1 – 3
مطلق به موضوه جواز یا عدم  صورتنشده است و فقط بهفقها شقوق مختلف بحث وارد در کلام 

نظر به جنين سلللالم و یکی اسلللت ،موارد بيشلللتر باتوجه به اینکه در  .اندجنين پرداخته جواز سلللقط
 ت. ار گرفته اسیک جنين سالم قررسد اقوال فقها روی می

اما با تمسک به ادله  ،هنگام اضطرار استين بهجن مقتضای ادله اضطرار، رفع حرمت از سقط
که هي  فقيهی حکم به جواز قتل در صللللورت ینانمهداد توان حکم به جواز قتل ار نمیاضللللطر

مضطر  طور که مادر همانهمینين رای حفظ جان نداده است. اضطرار به خوردن گوشت انسان ب
تواند برای حفظ ولی او می . بنابراین،اسلت فرزند نيز به همين اضلطرار دچار  ،به کشلتن فرزند اسلت

نک ه دیگر اینکه باتوجه به دسللتوراتی که  (1420 خرازی،  .داردجنين باز جان فرزند، مادر را از سللقط
کراه علاو. بهدادتوان حکم به جواز نيز نمی اسللللت احتياط در دماء وارد شللللدهبه ه در موارد اجبار و ا
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 بلکه دسللتور  اجازه به قتل نفس داده نشللده اسللت راده و اختيار اسللتالامحدود یا مسلللوا که فرد
 شيوهبه بنابراین،(. 1/96، 1359 ،به دفاع داده شده و خون مکره هدر دانسته شده است(  نجفی

مطلبی که  .شللللودحکم به جواز قتل نفس نمی داردار که فرد اراده و اختيار نيز اولی در مورد اضللللطر
ران بين حفظ مادر و وَ صللور قابل تصللور دَ  اما بيان آن خالی از لطف نيسللت ،داردذیل اضللطرار قرار ن

 فرزند است:
 ؛رديما فرزندش مییادر بداند خود که مزمانی -
 ؛رديبما فرزندش یمادر بترسد خود  کهزمانی -
 ؛و ترس مردن فرزند را داشته باشد که مادر بداند خودش خواهد مردزمانی -
  (1420 خرازی،  .رد و ترس مردن خود را داشته باشدداند فرزند خواهد مکه بزمانی -
گر قادل شو» ست که از موارد يل و دوم اشکالی نصورت او م که بحث ما از باا تزاحم است، در یا

 و ر است يیاز دو طرف وجود ندارد، پس اصل، تخ یکهي حی بر و مرجن است ین محذور يدوران ب
های قبل اسللت؛ تر از صللورتواضللو جنين در صللورت سللوم، جواز سللقطاما ، جنين دارد سللقط حق

که بهیقطعی مادر  م مرگین تقدير اسلللللت بیدا را امر یز   بر  قطعی امر ن، يقیا مرگ احتمالی فرزند 
ز یجنين جا حکم برعکس صلللورت سلللوم اسلللت که سلللقط ،درصلللورت چهارم اسلللت. ممقد احتمالی

گر  سلت.را خطر نسلبت به مادر احتمالی ایسلت؛ ز ين إذا بلغت »از جمله  هيقادل به حکومت ادله تق ا
ل و چهارم، روشللن درصللورت او -تيا الغاء خصللوصللی هاآناطلاق  بنابر  - باشلليم «ةية الدم فلاتقيالتق

گر است و صورت یحفظ نفس با کشتن نفس د ،دو صورت این در زیرا ست؛ يز نیسقط، جا که است
 گرى.یختن خون دیممنوه بودن ر  تيعموم دليلبه ه اسلللتيسلللوم از موارد شلللبهه موضلللوع دوم و 

و، حکم داین در گر ید اسللللتاط يمحکوم ادله وجوا احت و نفوس ءکه شللللبهات در دماالبته ازآنجا 
ن يجه فرقی بيدر نت سلللتيز نیجنين جا اط، سلللقطياحت بنابر بلکه  ،شلللودمیموارد مشلللتبه جارى ن

 .(1420 خرازی،  «نيستچهار صورت 
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 ن دو یا چندقلو جني سقط .2 – 3
قلوی  جنين در موارد دو یا چند» .دادوان حکم به جواز سقط یک جنين تقاعده اضطرار نمی بنابر 
گر قادل اما شلللود، جنين در مقابل جان مادر می حکم به عدم جواز سلللقط چند ،اولی شللليوهبهنيز  ا

نفس یک نفر در جنين گردد؛ زیرا حفظ  به تزاحم شللللویم نيز بعيد نيسلللللت حکم به حرمت سللللقط
  (1420  خرازی، .«مقابل قتل دو یا چند نفر ناپسند و مرجوح است

توان ده اضللللطرار، قبل از ولوج روح میبه قاعجنين: بنا کل بحث سللللقط موردتيجه نهای  در ن
م به عدم توان حکاما بعد از ولوج روح نمی ،(149، ص1427خوی ، موسللللوی حکم به جواز نمود  
و برای یافتن حکم نهای  در این زمينه باید به سلللللایر ادله و قواعد  دادزند حرمت تلف نفس فر 

 تمسک جست.

 خانواده مربوط به فقه جریان اضطرار در احکام وضعی.4

یر در احکام وضعی را دارد یا در این مقام این است که آیا قاعده اضطرار امکان تغي نظر  مورد مسئله
 موضلللوه نشلللر حرمت در زنا و لواط، دیه ازاله بکارت و سلللقط ،گرفتههای صلللورتبنابه بررسلللی .خير 

که  کردء حکم وضعی در فقه جزای  خانواده در موارد جریان قاعده اضطرار احصا توانجنين را می
 .شرح ذیل استبه

 نشر حرمت در زنا .1 – 4

رسد موضوه نظر میکه بهطوریبه دانندمیزنا و مصاهره را یکی  فقها موضوه نشر حرمت در بحث
 ،در بحث زنای اضللللطراری قادل به نشللللر حرمت . بنابراین،رودنشللللر حرمت روی بحث مواقعه می

 این (44/147، 1413؛ سللللبزواری، 5/551، 1419 یزدی،  طبلاطبلای  .هملاننلد مصلللللاهره هسللللتنلد
ین مطلب طور صللریو به ادسللت آورد که ذیل مبحث مصللاهره بهتوان از این بحث بهموضللوه را می

کراهی و حاند که نشر حرمت در زناپرداخته  مانند مصاهره است.تی اجباری ی اضطراری، ا
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 نشر حرمت در لواط .2 – 4

توان حکم میطور مطلق نبه ملوط مکره یا مضللللطر به لواط اسللللت ،مواردبيشللللتر ا نظر به اینکه در ب
ترتيب همينکراه و اضطرار است. بهد به عدم ا بلکه حکم کيفری ملوط مقي در مورد آن داد،کيفری 

 .احتياط اسللتحباب  در ترک اسللت هرچندشللود خواهر و دختر فاعل بار نمی ،حکم حرمت ابد مادر 
 (7/2243، 1419زنجانی،   شبيری

 دیه ازاله بکارت. 3 – 4

 دليلهگيرد: ازاله بکارت بمینظر قرار مددر فروض مختلفی حاضلللر دیه بکارت در ذیل موضلللوه مقاله 
 زنای به عنف اتفاق افتاده است.درمان یا معاینه بيماری یا ازاله بکارتی که در 

 دیه ازاله بکارت در اضطرار به زنا. 4 – 4

کره است. روایبول زنا ازمراد از اضطرار به زنا، اضطرار به ق تی در این زمينه وجود دارد سوی دختر با
ای به او تعلق اما دیه ،عليه واقع شلللللده اسلللللتجنیکه دختر مضللللطر بوده و مآن با آن براسلللللاسکه 

ثَنق » گيرد:نمی دٌ حَدَّ خْبَرَنَا مُحَمَّ
َ
خْبَرَنَا عَبْدُ اللهق أ

َ
بق  یأ

َ
ثَنَا أ ی قَالَ حَدَّ بق   مُوسللللَ

َ
هق جَعْفَرق يعَنْ أ بن هق عَنْ جَدّق

بق 
َ
دٍ عَنْ أ هق عَنْ عَلق يمُحَمَّ تَکْ  :قَالَ  ی؟ع؟هق عَنْ جَدّق ذَا اسللللْ جُلُ الْجَارق إق قق یرَهَ الرَّ

ُ
کُنْ لَهَا ی وَ لَمْ هق الْحَدُّ يمَ عَلَ يةَ أ

گر م؛ از اميرالمؤنين نقل شده که فرمودعُقْرٌ  حد بر آن مرد جاری  ردی، کنيزی را به زنا مجبور سازد: ا
؛ إذا غصبتة فرج المرأة یالعُقْرُ د( »136تا، ص کوفی، ب «. ، اما برای کنيزل دیه نخواهد بودشودمی

دیه اسلللت  مکارم  معنایعقر به ،بنابراین (.1/150، 1410 فراهيدی، « زن اسلللت ازاله بکارت عقر دیه
 .(408ص ،1418شيرازی، 

کراه و اضللطرار را در یک راسللتا دانسللته وارد شللده  ، زیرا در روایات ؛اندبا نظر به برخی روایات که ا
حْمَدُ »: تحدی بر زن نيسلل ،بنابراین .د داردسللوی مکره وجوشللدن زن ازاسللت که خوف کشللته

َ
بن أ

دق  ی فق يعق بن مُحَمَّ بق  یسللَ
َ
، عَنْ أ رقهق مق يبَصللق   نَوَادق

َ
ی أ نق يرٍ عَنْهُ ع قَالَ قَضللَ ةٍ اعْتَرَفَتْ عَلَی  ینَ ع فق يرُ الْمُؤْمق

َ
امْرَأ

نَّ رَجُلا  اسْتَکْرَهَهَا قَالَ هق 
َ
هَا أ بق  ینَفْسق ثْلُ السَّ كُ نَفْسَهَا لَوْ شَاءَ لَقَتَلَهَا لَ ةق لَا تَمْ يمق  ؛یهَا حَدٌّ وَ لَا نَفْ يسَ عَلَ يلق

کراه با او مبازنی پرسيدند که اعتراف کرده بود مر درباره ؟ع؟نيناز اميرالمؤ شرت کرده است. دی به ا
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گر چنين بود ؛ زیرااو همانند اسير بوده که بر خود تسلطی نداشته حضرت فرمود:  شد.کشته می ،ا
ذیل  دتوان(. این روایت نيز می18ص، 1408 محدث نورى، « شللللودبر او حدی جاری نمی ،ابراینبن

ه رت ازاله بکارت حکم بتوجه به معنای عقر و روایات دیگری که در صوبا موضوه اضطرار قرار گيرد.
که نظر فقها المثل اسلللت، بلرسلللد که دیه بکارت برابر با مهرنظر میاند، بهپرداخت مهرالمثل نموده

که همين مطلب قرار داردنيز بر و هر آلت  ذیل مبحث افتضلللللاض بکارت با انگشلللللت با این تفاوت 
که درتذکر شلللللدهميزان مهرالمثل مدیگری به دیه بکارت به  مانند برخی از ایشلللللان ،ميانایناند 

؛ حلی، 699، ص1400 شلليخ طوسللی،  اندکردهف بودن این موضللوه اشللاره به بلاخلا جواهرصللاحب 
، 1427؛ موسللللوی اردبيلی، 411، ص1408حمزه طوسللللی، ؛ ابن41/370، 1404 ،؛ نجفی5/49، 1407

 شلللليخ  اندبدون دیه دانسللللتهرا  ( و فقط ازاله بکارت در زنا479، ص1418مکارم شلللليرازی،  ؛1/698
لمثل، که مراد از مهرانک ه آخر این .(3/372تا، ، ب قمی روحانی حسللللينی؛ 699، ص1400طوسللللی، 

 (.481، ص1418 مکارم شيرازی،  مهرالمثل در نکاح دادم است

 دیه ازاله بکارت بنا به علل پزشکی. 5 – 4

نظر واسللللطه هر آلتی بهت ازاله بکارت بهوجوا دیه در صللللوربا نظر به اطلاق کلام فقها مبنی بر 
گر رسللد می نيز  دختر وجود داشللته باشللدمعاینه یا معالجه بيماری دليل اضللطرار به ازاله بکارت به ا

طور صللللریو به عمل جراحی و دلالت به لبته برخی از فقهای معاصللللر نيز بها شللللود،دیه واجب می
اما امکان برادت پزشک  ،(481، ص1418 مکارم شيرازی،  داناستعمال دارو و مانند آن اذعان داشته

 از این دیه وجود دارد.

 جنين دیه سقط. 6 – 4

 ،رافع احکام وضللعی نيسللت ،قاعده اضللطرار برد و چون بين نمیمسللئوليت وضللعی را از ، آثار اضللطرار 
 گيرد. کننده قرار میدیه برعهده سقط ،جنين حتی در صورت حکم به جواز سقط پس
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 لزوم اثبات اضطرار  . 5

 و  او را ندهد گوی خلافو قاضللی احتمال  کندکه متهم ادعای اضللطرار  قدر هميندر اثبات اضللطرار 
حد از متهم برداشللللته  ،قاعده درء بنابر وجود شلللبهه زیرا با ؛برایش ایجاد شلللبهه شلللود، کافی اسلللت

توجه به تأثير تحقق اضللطرار در ( لازم به ذکر اسللت که با1/181، 1401بجنوردی، موسللوی  . شللودمی
ت و شامل احکام تکليفی، بحث از لزوم یا عدم لزوم اثبات اضطرار تنها مربوط به احکام تکليفی اس

 شود.احکام وضعی نمی

 گيرینتيجه. 6
اما در  ؛شلللودحرمت میموجب اباحه حکم  مربوط به فقه خانواده وقوه اضلللطرار در احکام تکليفی

که امکان فرض تحقق اضلللطرار در  احکام تمام موضلللوعاتی شلللود.ری ایجاد نمیاحکام وضلللعی تغيی
 شرح ذیل است:آنها وجود دارد به

مقابل به پرداخت دیه شللللود و در ر موارد اضللللطرار از حرمت به جواز منقلب میحکم عزل د-
 شود؛حکم می

 ،کردتوان حکم به جواز لوج روح میبه قاعده اضللطرار، قبل از وجنين بنا در اضللطرار به سللقط-
و برای یافتن حکم نهای   کردم به عدم حرمت تلف نفس فرزند توان حکاما بعد از ولوج روح نمی

حتی با حکم به  ،اما در هر صلللورت یعنی ،د به سلللایر ادله و قواعد تمسلللک جسلللتدر این زمينه بای
 ؛گيردکننده قرار میجنين، دیه برعهده سقط جواز سقط

رود حرمت زنا تحت که خوف تلف نفسش میصورتیشود بهردی که زن مکره به زنا میدر موا-
 ؛شوداعده اضطرار به جواز مبدل میق

گر لواط نيز  مورددر - اضلللطرار به  بنابر خوف تلف نفس برای مفعول لواط وجود داشلللته باشلللد ا
 ؛عدم حرمت حکم شده است
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ميزان مهرالمثل ت و هر آلت دیگری به دیه بکارت بهض بکارت با انگشلللللذیل مبحث افتضلللللا-
 ،ذکر است که در موارد پزشکیلازم به  اند.اما ازاله بکارت در زنا را بدون دیه دانسته ،اندمتذکر شده

 ؛برادت پزشک از این دیه وجود داردامکان 
کافی اسلللللت ،در اثبات اضللللطرار در احکام تکليفی-  . بنابراین،ادعای متهم بر تحقق اضللللطرار 

؛ کندحکم به برادت می ندهد و برایش ایجاد شللبهه شللود گوی خلافکه احتمال  قدر همينقاضللی 
 .شودده درء حد از متهم برداشته میقاع بنابر وجود شبهه زیرا با

 فهرست منابع
.  شيرازی، مکارم: مترجم. (1373  کریم قرآن *  .الکریم القرآندار  :قمناصر

المعارف هریقم: مؤسسه دا .؟عهم؟تیالب طبقا لمذهب اه  یسلامالا الفقه هموسوع(. 1423 جمعی از پژوهشگران  
  .؟عهم؟تيب فقه اسلامی بر مذهب اهل

 .نا : بجا ب .نیمنهاج الصالح(. تا  ب د صادقيی، سی روحانی قمنيحس 

ع ف(. 1407محمد  بن حلی، احمد  ته به . قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسشرح المختصر النافع یالمهذب البار
 .هين حوزه علميجامعه مدرس

 .94-71، 15شماره  ،؟عهم؟ ت  فقه اه  نشریهتحدید النسل و التعقيم.  .(1420 خرازی، سيد محسن  

 الله.تیدفتر حضرت آ مؤسسه المنار قم: . حکاممهذا الا(. 1413د عبدالْعلی  يسبزوارى، س 
کبر یمازندرانی، عل فیيس  . قم: دفتر انتشارات اسلامی هیساسالا هیالقواع  الفقه یالفقه الفعال ف یمبان(. 1425  ا

 .هين حوزه علميته به جامعه مدرسوابس
 پرداز.ىأ. قم: مؤسسه پژوهشی رک اا نکاح. (1419د موسی  ينی، سزنجا رىيشب 
 . الک اا العربدار  . بيروت:مجرد الفقه و الفتاوى یف هیالنها(. 1400بن حسن  طوسی، ابوجعفر محمدشيخ  
ته به . قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسالوثقی )المحشی(هالعرو(. 1419د محمدکاظم  يزدى، سی  یطباطبا 

 .هين حوزه علميامعه مدرسج
 .الله مرعشی نجفیتی. قم: انتشارات ک ابخانه آهلی  الفضیلی نا هلیالوس (.1408 حمزه بن علیبن طوسی، محمد 
 . قم: نشر هجرت.نیکتاب الع(. 1410احمد  بن ليدى، خليفراه 

 .1392قانون مجازات اسلامی مصوا سال  

 ثه.ینوى الحدي. تهران: مک به ناتیالأشعث-اتیفرالجعتا(. محمد اشعث  ب بن کوفی، محمد 

. بيروت: مؤسسه آل البيت مست رک الوسا   و مستنبط المسا  (. 1408محمدتقی  بن محدث نوری، حسين 
 حياء التراث.لا
 تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. .قواع  فقه(. 1406د مصطفی  يزدى، سیمحقق داماد  
مام الا هقم: انتشارات مدرس .-رات )لمکارم(یکتاب الح ود و التعز- هر الفقاهنواا(. 1418رازى، ناصر  يمکارم ش 

 .؟ع؟طالب  بابن یعل
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 .؟ع؟طالب اببن قم: انتشارات مدرسه امام علی احکام پزشکی )مکارم(.(. 1429  ناصر  رازى،يش مکارم 
 .جد. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مقواع  فقهیه(. 1401موسوی بجنوردی، سيد محمد   
 . ؟ره؟ديالمف هالنشر لجامع ه. قم: مؤسسراتیفقه الح ود و التعز(. 1427  یمد عبدالکريلی، سيموسوى اردب 
 العلم.دار  . قم: مؤسسه مطبوعاتهلیر الوسیتحرتا(. الله  ب د روحينی، سيموسوى خم 
 . ن علی(زى، جوادیلمحشی تبر)ا هیو المسا   الطب هیعذار الشرعفقه الا(. 1427د ابوالقاسم  ي ، سیموسوى خو 

 .؟عها؟ هديالشه هقیالصدقم: دار 
 . تهران: ميزان.علیه اشخاص جرا م( 1حقوق کیفری اختصاصی )(. 1394، حسين  محمدصادقی مير  
التراث اء يحا. بيروت: دار سلامع الایشرح شرا یجواهر الکلام ف(. 1404 نجفی  صاحب الجواهر(، محمدحسن  

 . العرب
 .هیالمرتضو ه. نجف: المک بهر المجلیتحر(. 1359بن محمدرضا  علیبن نيالغطاء(، محمدحس نجفی  کاشف 


